
عامل اصلی آتش سوزی 
جنگل است

- دیدی جنگل آتیش گرفت؟
+ آره. اینم داستانی شده برای خودش.

- طبیعت تازگی ها با ما مشکل داره.
+ ولی انگار ما با طبیعت مشکل داریم.

- می گن تا بارون نباره این آتیش سوزی 
مهار نمی شه.

+ همه چیمون گره خورده به بارون.
- تــو این کم آبی، جنــگل هم وقت گیر 

آورده.
+ تقصیر جنگل چیه؟

- بایــد مراعــات کنه دیگــه. در مقطع 
حســاس کنونــی نبایــد آب بــه آســیاب 

بدخواهان بریزه.
+ اون بدبخت اگه آب داشت که اول به 

روی خودش می ریخت.
- خب جنگل بــه اون بزرگی نباید برای 
روز مبــادا، چهارتــا دبه آب بــرای خودش 

جمع می کرد؟
+ بی فکر شدن جنگلا.

- ایــن بحران هم بگــذره، باید یک فکر 
اساسی کرد برای این موضوع.

+ چه فکری؟
- دیگر نباید شاهد آتش سوزی جنگل ها 

باشیم.
+ آفرین به این قاطعیت. اما چطور؟

- وقتــی جنگل ها کامل از بین برن دیگر 
شاهد آتش سوزی جنگل ها نخواهیم بود.

+ عامل اصلی طلاق، ازدواج است.
- عامــل اصلی آتش ســوزی ها، جنگل 

است.
+ اگه می ذاشــتن کلا جنــگل رو از بین 
ببریــم، ویــلا بســازیم الان این مشــکل رو 

نداشتیم.
- راست می گی. ویلا آتیش بگیره راحت 

می شه خاموش کرد.
+ البته یک سری هم میگن امکانات برای 

اطفای حریق نیست.
- دروغه. مــن اتفاقا به عنــوان نیروی 
غیرمتخصص رفتم یه سری به محل حادثه 

زدم.
+ خب؟

- تبر، بیل، دبه... همه چی بود.
+ البته دیروز هواپیما رفته آب ریخته.

- عرض کردم که داره مهار می شه.
+ حالا باید صبر کنیم بارون بباره.

- صبر می کنیم.
+ صبرمون یه کم زیاد نشده؟

- صبر نکنیم چیکار کنیم؟
+ پس صبر می کنیم.

شهرداری علیه کاخ گلستان
رســانه ها از اصرار شهرداری بر تخریب 

دو قنات در حریم کاخ گلستان خبر دادند.
این اتفاق از روز چهارشــنبه  دوباره آغاز 
شده و ساخت پروژه مروی سنتر یا عالی خان 
دوباره آغاز شده اســت. این در حالی است 
که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، 
روز جمعه ۲۳ آبــان با حضور در این مکان 
دســتور توقــف ساخت وســاز در دو پروژه 
مرکز تجاری در حریم کاخ گلســتان را صادر 
کرد؛ دســتوری که شــهرداری وقعی به آن 
ننهاد و به گزارش فعــالان میراث فرهنگی 
ساخت وســاز دوباره آغاز شد. طبق تصاویر 
منتشرشده در شبکه های اجتماعی، جرثقیل 
نصب شده در این پروژه مشغول به کار است. 
پیش تر فعالان میراث فرهنگی با راه اندازی 
کارزاری برای نجات کاخ گلســتان و محله 
توقف ساخت وسازها  عودلاجان خواســتار 
در حریــم کاخ جهانــی گلســتان و محله 
عودلاجان شده بودند. آنها اعلام کرده اند که 
پروژه مروی سنتر می تواند باعث فرونشست 
بنای شــمس العماره و خطر جدی خروج 
مجموعه کاخ گلســتان از فهرست جهانی 
یونسکو شود و نیز به قنات ۷۰۰ساله مهرگرد 
آسیب برساند. البته به گزارش ایسنا، معاونت 
شهرسازی و معماری شــهرداری تهران در 
پی انتشار اخباری درباره تداوم ساخت وساز 
در حریــم کاخ گلســتان، در اطلاعیه ای این 
موضــوع را تکذیب کرد. براســاس ضوابط 
شهرسازی، هرگونه ساخت وساز در مجاورت 
حریــم تاریخی بازار، منوط بــه اخذ تأییدیه 
مکتــوب از میراث فرهنگی اســت و پروانه 
ســاختمانی این پروژه نیز با ملاحظه همین 
موضــوع و تأیید مکتوب میــراث فرهنگی 

صادر شده است.
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بــه نظر اهل فن، جراح قلب شــاید آخرین فردی باشــد که مهم ترین 
شــریان زنده بدن را در هنگام مرگ می تواند درمان کند و او نیز آن قدر به 
دانش و تجربه خود و تیم پزشکی مطمئن است که بدون احساس لرزه ای، 
تیغ جراحی به دســت می گیــرد و همه را دعوت بــه آرامش می کند، نه 
هشدار! وزیر نیرو به تازگی هشدار داده در صورت ادامه کمبود آب، ممکن 
اســت در برخی شب ها فشــار آب به صفر برسد و دکتر مسعود پزشکیان 
گفتــه اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد، باید آب را جیره بندی کنیم؛ اگر باز 

هم نبارید، باید تهران را خالی کنیم.

اما آیا اگر امروز باران ببارد، بحران آب تهران حل می شود؟
به نظر اهالی فن، تهران امروز نه قربانی «مصرف مردم» است، نه صرفا 
«خشک سالی بی سابقه»؛ شاید تهران قربانی سیستم مدیریت فرسوده ای 
است که در طول دهه های گذشته قربانی انتخاب و چرخه مدیران سیاسی 
شده و نتوانســته زیرساخت های شــهری اش را به موقع ترمیم کند. بله! 
احتمالا ساختار مدیریت آب تهران امروز درگیر وفاق است و دیروز در جنگ 
تعارض منافع. تعارض منافعی از برداشت برای تأمین آب شرب برای قواره 
ناموزون شــهری، فضای سبز و مصارف گســترده کشاورزی در دشت های 
ورامین، پاکدشت، شهریار، ری، اسلامشهر و مناطق جنوبی حاشیه پایتخت. 
در چنین شــرایطی باز هم روایت رسمی، مردم را نشــانه می رود. روایت 
آشــنای «مصرف زیاد خانگی مردم». واقعیت این اســت که اقلیم استان 
تهــران با جمعیتی نزدیک به ۱۴ الی ۱۵ میلیون نفر بحرانی تر از بســیاری 
از شــهرهای خشک جهان نیست، چراکه میانگین بارش آن سالانه حدود 
۲۳۰ میلی متر است؛ رقمی مشابه شهرهایی مانند ریاض، امان یا طرابلس. 
تفاوت اصلی در مدیریت اســت. مصرف واقعی هر شــهروند تهرانی بین 
۲۰۰ تا ۲۲۰ لیتر در روز اســت؛ رقمی که تفاوت معناداری با استانداردهای 
جهانی ندارد و نقش آن در بحران امروز، در برابر مشــکلات ســاختاری، 
ناچیز است. هدررفت بالا، آسیب جدی شبکه آب تهران است. بیش از ۳۰ 
درصد آب ورودی هرگز به مشترکان نمی رسد؛ یعنی از حدود یک  میلیارد و 
صد میلیون مترمکعب مصرف سالانه، حدود یک سومش پیش از رسیدن 
به خانه ها در دل لوله های فرســوده و نشــت های مزمــن از بین می رود. 

در حالی که بسیاری از کلان شــهرهای جهان مانند توکیو با تلفات کمتر از 
ســه درصد، مونیخ و برلین با پنج تا هشت درصد و حتی شهرهای کم آب 
مانند مســقط و سئول با مدیریت فشار و نشت یابی پیشرفته تلفات خود را 
تک رقمی نگه داشته اند. در تهران ریشه این تلفات در نبود  سرمایه گذاری 
مناسب، نبود نوسازی پایدار، تجهیزات اندازه گیری فرسوده، توسعه شهری 
با اقلیم سازگار نشده و ضعف برنامه های هوشمند نشت یابی نهفته است 
و این یعنی تا زمانی که شــبکه ترمیم نشود و سیاست های کلیدی آب بر 
پایه داده های واقعی و آینده نگرانه شــکل نگیرد، کاهش مصرف خانگی 
تأثیر ملموســی بر پایداری آب نخواهد داشت. در زیر پایتخت، فاجعه ای 
خاموش در حال وقوع است. سفره های آب زیرزمینی دشت های پیرامون 
تهران سالانه حدود ۳۰ سانتی متر فرونشست می کنند؛ نرخی که پایتخت را 
در ردیف خطرناک ترین مناطق فرونشست جهان قرار داده است. برداشت 
و پمپاژ بیش از حد و کاهش حجم آبخوان باعث فشرده شــدن لایه های 
رســوبی، از دست رفتن توان ذخیره ســازی و ایجاد شکاف های سطحی و 
فروچاله ها می شود؛ تهدیدی جدی برای خطوط انتقال آب و گاز، تونل های 
مترو، زیرساخت های شهری و شــدت تخریب زلزله احتمالی. باران حتی 
زمانی که می بارد، کمکی به بحران نمی کند. بیش از دو سوم سطح تهران 
با بتون و آسفالت پوشیده شده و فقط سه تا پنج درصد بارش امکان نفوذ 
به ســفره های زیرزمینی را دارد. رواناب شــهری بدون اســتفاده از سطح 
شهر به کانال ها و شبکه فاضلاب می رود، در حالی که بسیاری از شهرهای 
خشک جهان از همین منابع محدود بهره برداری کرده اند. توکیو با مخازن 
زیرســطحی حدود ۴۰ درصد روانــاب را مدیریت می کنــد، کوالالامپور با 

سیستم های هوشمند ۶۵ درصد را کنترل می کند، ملبورن با رویکرد «شهر 
آب دوســت» نفوذپذیری محیط شــهری را بازســازی کرده و سنگاپور با 
تنوع بخشــی منابع، از جمله تولید آب بازیافتی، وابستگی به منابع بیرونی 
را کاهش داده اســت، اما تهران همچنان فاقد برنامه جامع و استراتژیک 
در این حوزه اســت. مدیریت فشار شبکه یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل 
نشت است که در تهران مغفول مانده است. شبکه ای با لوله های قدیمی، 
ناهمگون و حساس به نوسان مصرف، بدون سیستم های پایش لحظه ای 
و مدل های هیدرولیکی به روز، که در برابر فشارهای متغیر شمال و جنوب 
شهر آسیب پذیر است. از ســوی دیگر، پساب تهران که ظرفیت بالقوه آن 
سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب است، همچنان استفاده نشده باقی 
مانده اســت. اگر شــبکه ای کارآمد برای بازچرخانی و بهره برداری از این 
منبع وجود داشت، فشار برداشت از چاه ها به طور درخورتوجهی کاهش 
می یافت و بخش های غیرشــرب و صنعت می توانستند از این منبع تأمین 
شــوند. اهل فن معتقدند تغییر اقلیم در بســیاری از شــهرهای خارجی 
مشــابه تهران هم به وقوع پیوســته اما نبود حکمرانی داده محور و نبود 
مدل های هیدرولیکی به روز و مدیریت با روش های دهه  شصتی مهم ترین 
آســیب را به سیســتم آب تهران زده اســت، چراکه گزارش های دیررس، 
آمارهــای ناســازگار و اطلاعات ناقص و تصمیم هــای مبتنی بر داده های 
نه چندان دقیق، در شــهری که چندین نهاد درباره آب اظهار نظر می کنند 
اما هیچ کدام مسئولیت مســتقیم ندارند، وضعیت را بحرانی کرده است. 
در واقع شــاید باید بر این حرف متخصصان صحه گذاشــت که راه حل در 
اصلاحات ساختاری است و تهران از کم بارشی نمی میرد، حتی با بارش دو 
برابر هم از خرد  مدیرانش طعم گس تاریخ به خود می گیرد؛ طعم گســی 
که محصول دهه ها تراکم تصمیم های نادرســت و فقدان اراده اصلاحی 
است. بالاخره در تهران هم باران می بارد اما افکار عمومی حق دارد بداند 
چه برنامه هایی وجود داشــته و شکســت خورده اند و چه برنامه ای باید 
جایگزین شــود. شاید تشکیل جسله ای در کمیسیون اصل ۹۰ گره بسیاری 
از موضوعات را باز کند که آیا موضوع در حال حاضر امنیتی شــده یا خیر و 
اگر پاسخ مثبت است، آیا تدابیری اندیشیده شده بود؟ شاید ورود مستقیم 

مدعی العموم به این موضوع راه گشا باشد.

باران تهران و جای خالی مدعی العموم و کمیسیون اصل ۹۰

جهان خوانی

زندگی خوانی

پس از رســوایی مالی بــزرگ در اوکراین که پای نزدیکان زلنســکی، 
رئیس جمهوری این کشــور را نیز به میان کشــیده، خشم مردم اوکراین را 
در پی داشته است. اوضاع در پایتخت اوکراین به  دلیل افزایش اعتراضات 
ضدفســاد، به طور فزاینده ای خطرناک شده است. معترضان با سردادن 
شعارهایی نظیر «زلنسکی مجرم» و «نه به فساد»، اعتراض خود را نسبت 
به وضعیت موجود ابراز داشــتند. تلاش هــای ادعایی برای جلوگیری از 
تحقیقات دقیق تر آژانس های مســتقل مبارزه با فساد نیز بی فایده بوده و 
به خشــم عمومی علیه دولت تبدیل شده اســت. در این میان، زلنسکی 
با آشکارشدن افشــاگری های این تحقیقات (یک طرح رشوه ۱۰۰ میلیون 
دلاری مرتبط با بخش انرژی) تا حدودی اقدامات تنبیهی را برای مظنونان 

اعمال کرده است.
با توجه به اوضاع جنگ، کار برای زلنسکی سخت تر شده است، چراکه 
او هم باید مردم کشورش را برای ادامه جنگ قانع کند و هم در برابر فساد 
مالی گسترده صورت گرفته در بخش انرژی پاسخ گو باشد. به نظر می رسد 
وقت برای زلنسکی رو به اتمام است و احتمال جایگزینی او وجود دارد و 

مخالفینش خواستار استعفای او هستند.

ماجرای فساد مالی در اوکراین
در تاریخ ۱۰ نوامبر، دفتر مبارزه با فســاد اوکراین و دادســتانی ویژه این 
کشــور از عملیات «میداس» برای کشف یک فساد بزرگ در بخش انرژی 
خبر دادند. این عملیات شــامل بازرســی هایی از خانه «تیمور میندیچ»، 
شــریک تجاری زلنســکی و «هرمــان گالوشــچنکو»، وزیر دادگســتری 
بــود. تحقیقات نشــان داد که حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول شــویی شــده 
اســت. افراد مختلفی از جمله مشــاوران ســابق وزیر انــرژی و مدیران 
«انرگواتــوم»، کمپانــی انــرژی اتمــی اوکراین نیــز به این فســاد متهم 

شــده اند. میندیچ کســی اســت که در انتخاب شدن زلنســکی به  عنوان 
رئیس جمهــوری در ســال ۲۰۱۹ نقش مهمــی داشــت و در این ماجرا 
نیز قبل از شــروع بازرســی ها اوکراین را ترک کرده و اکنون در اســرائیل

به سر می برد.
این رســوایی قطعا میزان محبوبیت زلنســکی را کاهش داده است، 
کمک کنندگان غربی را خشمگین می کند و باعث بحران سیاسی شود که 
می تواند به شکســت در میدان نبرد منجر شود. «شیوچنکو»، از اعضای 
مرکز اقدام ضدفســاد کی یف اعتقاد دارد: «دزدیدن یک شرکت دولتی در 

دوران جنگ برای مردم بسیار دردناک است».
اوضاع جنگــی در اوکراین در حال وخیم  ترشــدن اســت. حکومت 
نظامی و بســیج عمومی برای اولین بار که در فوریــه ۲۰۲۲ در اوکراین 
اعلام شــد بــرای هفدهمین بــار تمدید شــده اســت. در نتیجه، هیچ 
انتخابــات پارلمانی، ریاســت جمهوری یــا محلی در این کشــور برگزار 
نمی شــود. انتخابــات ریاســت جمهوری اوکراین باید در مــارس ۲۰۲۴ 
برگزار می شد. طبق قانون اساســی اوکراین، انتخابات ریاست جمهوری 
هر پنج ســال یک بار برگزار می شــود و دوره ریاست جمهوری زلنسکی 

از ۲۰۱۹ آغاز شد.

آینده دشوار رهبران اوکراین
بی شــک رسوایی فســاد مالی در اوکراین یکی از حساس ترین ضربه ها 
را به رهبری اوکراین و شــخص زلنســکی وارد کرده است. رسوایی  ای که 
در لحظــه ای بحرانی از درگیری نظامی با روســیه، ثبات قدرت حاکمه در 
کی یف را زیر سؤال برده است. شــواهد کشف شده از فساد (توالت طلایی 
و کیف هــای پر از پــول و همچنین ضبط  گفت وگوهایــی درباره طرح های 

پول شویی) خشم شهروندان اوکراینی  را درپی داشته است.
زلنسکی سخت تلاش می کند خود را از افراد مرتبط با این پرونده، به ویژه 
تیمور میندیش، آشنای قدیمی و متحد سیاسی خود، دور نگه دارد اما بعید 
اســت او بتواند اوضاع را اصلاح کند و چنانچــه جزئیات تازه ای در جریان 
تحقیقات آشکار شود، ممکن است موقعیت رئیس جمهور بی ثبات تر شود.
مقامات عالی رتبه اوکراین در تلاش هســتند در پی رسوایی فساد مالی، 
شرکای غربی خود را آرام کنند. مقامات اوکراینی مجموعه ای از استعفاهای 
پرســروصدا در دولت و همچنین تغییرات گســترده در شرکت های دولتی 
فعال در عرصه انرژی را اعلام کردند. زلنســکی به نخســت وزیر دســتور 
داده اســت با ســازمان های اجرای قانون و مبارزه با فساد همکاری کند تا 
از بازنگری جامع در آژانس بازیابی دارایی ها که مســئول ردیابی و مدیریت 
دارایی های حاصل از فســاد و ســایر جرائم اســت، اطمینان حاصل شود. 
دولت اوکراین قصد دارد پیشــنهادی را برای انتصاب رئیس جدید صندوق 
املاک و مســتغلات دولتی به پارلمان ارائــه دهد. یکی دیگر از محورهای 
اصلاحات مربوط به کمیســیون ملی انرژی و خدمات شهری است. دولت 
قصد دارد لایحه ای را برای بازسازی این نهاد به پارلمان ارائه دهد. افشای 
رسوایی های مالی در حالی است که اگر اتحادیه اروپا در آینده نزدیک درباره 
تخصیص بسته جدید کمک مالی تصمیم گیری نکند، اوکراین ممکن است 

در ماه ژانویه با یک بحران جدی مالی روبه رو شود.

چند روز پیش کیت میدلتون از خانواده سلطنتی انگلیس، بالاخره یکی 
از فعالیت های رســمی خود را انجام داد. حضور و سخنرانی او با استقبال 
روبه رو شد. این اولین فعالیت رسمی او پس از شکست دادن سرطان است. 
کیت میدلتون در این ســخنرانی، بر اهمیــت دوران کودکی و نقش محیط 
اولیه در شکل گیری شخصیت تأکید کرد. بخشی از فعالیت های اخیر او نیز 
به این موضوع اختصاص دارد و شــامل تشویق شــرکت ها و سازمان ها به 
حمایت از خانواده ها و کودکان خردســال اســت؛ او می خواهد موضوعات 
تربیت و سلامت کودکان را به حوزه کسب وکار و سیاست وارد کند. میدلتون 
سال پیش تشخیص سرطان خود را علنی کرد؛ دو ماه پس از آنکه به دلیل 
جراحی شــکم در بیمارستان بستری و از وظایف ســلطنتی فاصله گرفته 

بود. او در ســپتامبر ۲۰۲۴ مسیر درمان خود را به پایان رساند. مسیری که از 
نظر او به شــکلی «باورنکردنی» سخت بود. او پیش تر گفته بود «همچنان 
بــر روند درمــان و بازیابی تمرکز دارد» و در حال سازگارشــدن با «شــرایط 
جدید» زندگی اش است. او زندگی پس از درمان را «واقعا دشوار» توصیف 
می کند و تأکید دارد که بازگشت به وضعیت «عادی» به آسانی نیست و این 
مرحلــه نیاز به حمایت و زمان دارد. کیت میدلتون همچنین در دیداری که 
با بیماران در حال درمان داشــت، گفت: «در طول درمان، چهره ای شجاع و 
محکــم به خود می گیرید. درمان تمام می شــود و فکر می کنید: خب، حالا 
می توانم ادامه بدهم و به زندگی عادی برگردم؛ اما در واقع این مرحله پس 
از درمان، زمانی واقعا دشــوار است». کیت افزود: «شما دیگر نمی توانید در 

خانه مثل قبل عملکرد طبیعی داشته باشید. مسیر درمان مثل ترن هوایی 
اســت. انتظار دارید مسیر صاف و یکدست باشد، اما روزهای سختی وجود 
دارد». او همچنین درباره تجربیات زندگی پس از تشــخیص سرطان گفت: 
«این موضوع برای هر کسی، از مرحله تشخیص تا پس از درمان، یک تجربه 
دگرگون کننده زندگی است؛ نه فقط برای فرد بیمار، بلکه برای خانواده اش 
نیز. و واقعیت این اســت که گاهی آن طور که باید جدی گرفته نمی شــود. 
مخصوصــا وقتی اولین بار باشــد، نمی دانید چه تأثیر بزرگــی بر زندگی تان 
خواهد داشــت. شما باید وضعیت عادیِ جدید خود را پیدا کنید و این زمان 
می برد». کیت میدلتون، همســر ولیعهد انگستان، سال گذشته هم زمان با 

چارلز، پادشاه انگلستان، مبتلا به سرطان شد.

فساد در ساختار حکومت اوکراین

کیت میدلتون و زندگی پس از سرطان

ضرورت تغییر نگاه
به توانمندسازی در بلوچستان

در ســال های گذشته حضور گســترده خیرین در 
بلوچستان با نیت خیر و کمک رسانی شکل گرفته 
است؛ اما به دلیل نبود آشنایی کافی با شرایط فرهنگی و 
آموزشــی منطقــه و نبــود هماهنگی میــان گروه های 
مختلف، بخشی از این کمک ها ناخواسته موجب ایجاد 
مشــکلات جدیدی شــده اســت. هدف اصلی مــا باید 
توانمندســازی کودکان باشد؛ نه صرفا توزیع وسایلی که 
ظاهر خوشایندی دارند اما نقشی در رشد پایدار آموزشی 
ندارنــد. در ســال های اخیــر، برخی خیرین بــرای ثبت 
لحظه های لبخند -با اهدای کفش، کیف، لباس و لوازم 
تحریر- مســیر آمــوزش را ناخودآگاه با چالشــی جدی 
روبــه رو کرده انــد. یک کشــتی شکســته را نمی توان با 
رنگ زدن نجات داد؛ تعمیر و تقویت بدنه کشتی ضروری 
است. آموزش نیز چنین است: پرداختن به ظواهر، بدون 
توجه به ســاختار، معلــم، محتوا و مهارت هــای پایه، 
نتیجه ای جز غرق شــدن این کشــتی ندارد. تجربه نشان 
داده است که برخی نیروهای محلی که پیش تر همراه ما 
بودند، به  دلیل حجم توزیع های مستقیم برخی حامیان 
جذب آنها شده اند؛ توزیع هایی که هیچ برنامه توسعه ای 
در پس آن نیست و همین امر سبب افزایش توقعات در 
جامعه نیازمند شده، بی آنکه قدمی به  سوی خودکفایی 
برداشته شود. سؤال مهم این است: دادن کیف و کفش 
چــه ارزش افزوده ای برای دانش آموز دارد، وقتی ســال 
بعــد نبود همیــن وســایل، او را دوباره نگــران و ناامید 
می کند؟ آن لبخندهای امروز که سال بعد به اشک تبدیل 
می شــوند، آیا دیده می شــوند؟ به همین دلیل لازم است 
دوستان و همراهان، این پیام را به دیگران نیز منتقل کنند 
و از کمک های مستقیم و بی برنامه پرهیز کنیم. ادامه این 
رونــد می تواند آموزش را به صفــر نزدیک کند. به جای 
تمرکز بــر ابزار، بر روش آموزش، کیفیت یاددهی، تربیت 
معلم و ایجاد زیرساخت های ماندگار تمرکز کنیم. گاهی 
احساس می شــود برخی افراد، ناآگاهانه مردم را فریب 
می دهند؛ مردم تصور می کنند کمک می کنند، اما در عمل 
هیچ آموزش پایداری شــکل نمی گیرد. اگر باور داریم که 
آینــده از مســیر آموزش ســاخته می شــود، بایــد نوع 
کمک های مــان را تغییر دهیم. توانمندســازی، نه توزیع 

کوتاه مدت؛ ترمیم کشتی، نه رنگ کردن ظواهر.

 نقاشی بهزاد است ؟افغانستان در حال تصاحب
اخیرا پرونــده ای با عنوان «مینیاتــور کمال الدین 
بهزاد» از سوی افغانستان برای ثبت در فهرست 
انتظار یونسکو پیشنهاد شده است  که این اقدام با واکنش 
افکار عمومی در ایران از این نظر مواجه شد که هنر ایران 
بــه نام یک کشــور دیگــر تصاحب و ثبت خواهد شــد؛ 
چنان که در سال های اخیر این روند پرتکرار بوده است. در 
این زمینه، علیرضا ایزدی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی 
و حفــظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در گفت وگو با ایسنا 
به تشــریح روند ثبت آثار فرهنگی، امکان مشارکت بین 
کشــورها و اهمیت احترام به میراث مشترک پرداخت و 
اظهار کــرد: « کنوانســیون ۲۰۰۳ یونســکو به هیچ وجه 
موضوع مالکیــت را مطرح نمی کند ». دبیرکل دفتر ثبت 
آثار تاریخی کشــور در بخش دیگری از توضیحات خود  
گفت : «نقاشــی ایرانی با همان مشخصات، به نام ایران 
ثبت شده است. حالا اگر افغانســتان بخواهد مکتبی را 
تحت عنوان «مکتب بهزاد/ هرات»  ثبت کند، باید بیاید با 
ما بنشیند و رضایت ایران را بگیرد. درست مانند ماجرای 
«رَبــاب». زمانی که می خواســتیم ربــاب را ثبت کنیم، 
یونسکو از ما خواســت رضایت افغانستان را بگیریم. ما 
هم رفتیم پــای میز مذاکره و افغانســتان گفت: «بیایید 
مشــترک ثبت کنیم ». گفتیم چه بهتر. رباب می تواند به 
ســرانجام ۲۰ یا ۳۰ کشور برســد، «عود» هم همین طور. 
اینها به کاهش تنش های سیاســی و به افزایش فرهنگ 
اجتماعی ما کمک می کند. ما باید کمی نگاه مان را تغییر 
دهیم؛ همان طور که عرض کــردم، میزان تأثیرگذاری ما 

محدود است ».
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